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چكيده
مطالعه بر روي نسخ خطي نشان مي دهد، يکي از تمهيدات مهم کاتبان در سير کتابت متون، مورّب نويسي 
بودهاست. مورّب نويسي در نسخ خطي کاربردهاي زيادي داشته و امکانات متنوعي براي کاتبان فراهم مي کرده 
است. ضمن اين که کاتبان به وفور از آن استفاده کرده اند. گاهي نيز نقش تزئيني در صفحه آرايي به خود گرفته 
است. با وجود چنين اهميتي کاربردهاي مورّب نويسي و چگونگي استفاده از آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته 
است. هدف اين مقاله بررسي کاربرد و چگونگي اجراي مورّب نويسي در سدة هفتم و هشتم هجري در نسخ 
خطي کتابخانه و موزه ملي ملک است. سوال هاي اين پژوهش در راستاي تحليل موضوع عبارت اند از اينکه؛ ١- 
مزيت هاي مورّب نويسي براي کاتبان چه بوده است؟ ٢- از مورّب نويسي در چه مواردي و به چه ميزان استفاده 
شده است؟ ٣- چه ساختار فرمي براي مورّب نويسي مي توان در نظر گرفت؟ روش تحقيق در اين پژوهش 
توصيفي-تحليلي است و شيوة جمع آوري اطلاعات به صورت کتابخانه اي-اسنادي انجام گرفته است. به اين 
منظور، تمامي ١٦١٨برگ نسخة خطي سده هاي هفتم و هشتم هجري منتشر شده در سايت کتابخانه و موزه ملي 
ملک که عمدتاً شامل کتب علمي و ادبي، مخصوصاً کتابت اشعار است مورد مطالعه قرار گرفت و از اين ميان ٤١ 
برگ انتخاب شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، براي کاتبان اين دوره، جنبة کاربردي مورّب نويسي نسبت به 
زيبايي و تزئينات صفحه اولويت بيشتري داشته است. کاربرد مورّب نويسي در دو بخش اصلي تکميل و اصلاح 
متن و ايجاد تمايز بوده است. گاهي نيز بي دليل يا به اشتباه، مورّب نويسي رخ داده است. مورّب نويسي در شرح 
واژگان دشوار، اصلاح جاافتادگي و يا جبران کمبود فضاي کتابت به منظور اصلاح و تکميل متن کاربرد داشته 
و در ايجاد تمايز براي شماره گذاري صفحه و هماهنگي شکل ها با متن نيز استفاده شده است. مورّب سازي متن 
در راقمه و انجامة نُسخ، راهکاري ديگر براي ايجاد تمايز بوده است. استفاده از مورّب نويسي، بسته به کاربرد 
آن از يک کلمه تا يک صفحه را شامل مي شود و غالباً در حواشي و گاهي نيز در خلال متن نوشته شده است. 

ساختار مورّب نويسي نيز با بررسي طول سطرها و زاوية آن ها نسبت به هم به دست مي آيد. 

واژگان کليدي
مورّب نويسي، مورّب سازي، نسخ خطي، خوشنويسي، کتابخانه و موزه ملي ملک
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مقدمه
و  دربردارد  را  گسترده اي  دامنه  و  شمول  خطي  نسخ 
از منظر کتابت، ويژگي هاي خاص خود را دارد.  هرکدام 
نوشتن نسخه اي با موضوع هندسه که داراي شکل و جدول 
و عدد است، کادر بندي و ضرورت هايي متفاوت از کتاب 
فقهي دارد. علاوه بر اين، کيفيت کتابت و مهارت کاتب در 
نسخ خطي نيز متفاوت است. همچنين عيار طبع و مهارت 
خوشنويس در کتابت نسخ نفيس، برتر از نسخ متعارف 
است که عمدتاً مستعجلانه و به منظور رونويسي يا نگارش 
ساده انجام شده است. هر کاتبي صرف نظر از ميزان تبحّر، 
براي کتابت يک نسخه، با اين موارد روبه رو بوده است که 
محدويت هاي هر موضوع چيست و چگونه بايد آن را کتابت 
کرد و با توجه به اين که کتابت کار دشوار و زمان بري 
است و در عين حال اشتباه در کتابت، اجتناب ناپذير است، 
راهکار اصلاح اشتباهات و جا افتادگي ها چگونه بايد انجام 
پذيرد؟ از اين رو کاتبان، راه کارهاي متفاوتي براي حل اين 
ايجاد حاشيه   با  مثال  به طور  کرده اند.  انتخاب  مشکلات 
کنار  در  املائي  غلط هاي  تصحيح  امکان  صفحه،  هر  در 
متن اصلي را پيش بيني  کرده  و يا براي تقسيم بندي تعداد 
سطر در هر صفحه و مرتّب نوشتن آن، از مَسطَر استفاده 
نموده اند. از راه کارهاي مهم کاتبان براي روبه رو شدن با 

اين دو چالش، استفاده از مورّب نويسي بوده است. 
اصلاح و ايجاد تمايز کلمه يا جمله در متن از اهداف اصلي 
دوره  اين  در  شده  انتخاب  خطي  نسخ  در  مورّب نويسي 
در  دشوار  واژگان  معناي  توضيح  براي  ازجمله  است. 
متن، مورّب نويسي را در حاشيه نسخه به کار گرفته اند. 
نوشتن جاافتادگي کلمات يا جملات در حاشيه، متمايزکردن 
رديف هاي شعر، هماهنگي شکل و متن در نسخ علمي و 
مشخص کردن ترتيب صفحات از جمله دلايل استفاده از 
مورّب نويسي بوده است. علاوه بر دسته بندي و شناسائي 
مورّب نويسي  مقدار  و  اجرا  شيوة  مورّب نويسي،  انواع 
کاتبان نيز حائز اهميت است، چرا که هر کاتب بنا به سليقه 
فردي، ذوق و مهارت شخصي در کتابت، راهکار متفاوتي 
را اتخاذ کرده است. همچنين بايد توجه داشت که حرکت 
ايجاد خط کشي صفحه، خط  دست هنگام نوشتن بدون 
مستقيمي را نمي پيمايد و به طور طبيعي منحرف مي شود 
که امري ناخواسته براي کاتبان بوده است لذا مورّب نويسي 

بدون دليلِ کاربردي نيز اتفاق افتاده است. 
در اين پژوهش ضمن تصريح اصطلاحات مورّب نويسي و 
برخي مفاهيم وابسته، تلاش شده است تا شناسايي برخي 
گونه هاي  تمايز  امکان  مورّب نويسي،  ناخواستة  فرم هاي 
کاربردي و تعمّدي در مورّب نويسي در بازه زماني مورد 
اشاره، بررسي گردد. در ادامه موارد کاربرديِ مورّب نويسي 
در اصلاح و تمايز و در نهايت ساختار مورّب نويسي در 

نسخ منتخب مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.
اين پژوهش با هدف بررسي علل استفاده از مورّب نويسي 

و راهکارهاي عملي کاتبان در اجراي آن، به اين سوال ها 
چه  کاتبان  براي  مورّب نويسي  مزيت هاي  مي پردازد: ۱- 
بوده است؟ ۲- از مورّب نويسي در چه مواردي و به چه 
براي  فرمي  ساختار  چه   -۳ است؟  شده  استفاده  ميزان 

مورّب نويسي مي توان در نظر گرفت؟
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه با وجود نقش 
پُررنگ و با اهميت مورّب نويسي در نسخ خطي سدة هفتم 
آن،  اجراي  در  کاتبان  تفاوت رويکرد  و  و هشتم هجري 
نگرفته است. بررسي  تا کنون پژوهش مستقلي صورت 
راهکارهاي عملي کاتبان در مواجهه  با چالش ها و مشکلات 
مي کند.  ارائه  آنان  رويکرد  از  عميق تري  شناخت  کتابت، 
تصوير  آن ها،  خلاّقانة  راهکارهاي  و  شيوه ها  در  تفاوت 
کاملتري از نسخه نويسي اين دوره فراهم مي کند که متمايز 
از دور ه هاي بعدي است. به طور مثال در دوره هاي بعد 
به جنبه هاي تزئيني و زيبايي مورّب نويسي توجه بيشتري 
شد و ساختارهاي جديدي مانند لچکي ها در صفحه آرايي 
براي  چليپا  قالب  در  مورّب نويسي  همچنين  آمد.  پديد 
اشعار محوبيت زيادي پيدا کرد. در حالي که در اين دوره 
مورّب نويسي نقشي کابردي و ضروري در نسخ خطي ايفا 

کرده است.

روش تحقيق
روش تحقيق اين مقاله به روش تحقيق توصيفي- تحليلي 
انجام شده است. شيوه  جمع آوري اطلاعات و جامعه آماري 
منابع اصلي اين مقاله به صورت کتابخانه اي و از نسخ خطي 
کتابخانه و موزه ملي ملک فراهم شده است. گنجينة غني، 
تعدّد و اصالت نسخ خطي و دسته بندي هاي دقيق آن در 
موزه ملک در مقايسه با ساير موزه هاي ايران، دليل انتخاب 
جامعه آماري و منابع تصاوير اين پژوهش است. محدوده 
تاريخي اين مقاله سدة هفتم و هشتم هجري است و نسخ 
قرار  بررسي  مورد  ق،  تا ۷۹۳  بين سال هاي ۶۶۷  خطي 
گرفته است. جامعه آماري و مورد بررسي اين پژوهش 
شامل تمامي ۲۱۱ نسخة منتشر شده در سايت کتابخانه و 
موزه ملي ملک است که از اين ميان ۳۴ برگ از نسخ خطي 
در مقاله انتخاب و طبقه بندي شده است. روش نمونه گيري 
انتخاب نمونه هاي موجود براساس گونه مورّب نويسي در 
نسخ خطي بوده است. همچنين از ميان چندين نسخة همسان 
و مشابه، نسخه اي که مورّب نويسي در آن آشکار تر بوده 
و شاهد مثالِ مناسب تري براي دسته هاي ذکر شده بود، 
انتخاب گرديد. پس از طبقه بندي نسخه ها، داده هاي به دست 
آمده از تحليل بصري تصاوير و منابع تاريخي، ادبي به 

روش کيفي تجزيه و تحليل شده اند. 

پيشينه تحقيق
مورد  را  مورّب نويسي  نگارش  شيوة  کــه  پژوهش هايي 
بررسي قرار دهد، بسيار محدود بوده و اغلب پژوهشگران 
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يا  و  نسخه شناسي  سطراندازي،  قالب  در  هنر  حوزه 
جدول کشــي به اين موضوع پرداخته اند. مقالة خودداري 
نائيني و اکبري (۳:۱۳۹۸) با عنوان «بررسي روند تکامل 
و نقش مورّب نويسي در صفحه آرايي نسخ خطي از سده 
چهارم تا نهم هجري» که در نشريه هنرهاي زيبا-هنرهاي 
تجسمي (شماره ۳) منتشر شده نخستين تحقيقي است که 
به اين شيوة نگارش پرداخته که اولين نمونة مورّب نويسي 
را مربوط به قرن چهارم هجري دانسته است. همچنين به 
علل مورّب نويسي در نسخ علمي و صفحه آرايي نسخ ادبي 
پرداخته است. ايرج افشــار در مقالة «سطربندي گشاده و 
کوتاه در نسخه» (۱۶:۱۳۸۹) منتشر شده در نامة بهارستان 
(شماره ۱۶)، بــه تدابير کاتبان (کوتــاه کردن طول ســطور 
و فاصله انــدازي زياد بين آن ها) در نحوة ســطراندازي، 
در جهت آماده ســازي نسخه براي حاشيه نويسي، اشاره 
کرده است. پائولا اورستي (۱۳۸۵-۱۳۸۴) منتشر شده در 
نامة بهارستان (شماره ۱و۲)، در مقالة «نسخه هاي خطي 
اسلامي: ويژگي هاي مادي و گونــه شــناختي» تمايل به 
نگاره دار  نسخِ  در  از صفحات  جويانه تر  استفادة صرفه 
از قالب مورّب نويسي عنوان کرده و به  را علت استفاده 

کارگيري آن قبل از نگاره ها را امري تعمدي دانسته است.
يعقوب آژند در «مکتب هنري شيراز» (۱۳۸۷) تذهيبي که در 
سرلوحه ها و زير مجموعه ها و عناوين و در ميانة صفحه  
صورت مي گرفت را ريشه در ماهيت اُريب وار متن در حاشيه  
نســخه شناســي  «دســتنامه  کتاب  در  مي داند.  صفحه 
نسخه هاي خطي به خــط عربــي» فرانسوا دروش (۱۳۹۵) 
با عنوان آراســتن ســطرها،  در بخــش صفحــه آرايي 
در ضمن معرفي چند نسخة مورّب نويسي شــده، به اين 
نوع نگارش نيز اشاره نموده است. علي صفري آق قلعه 
در کتاب نسخه شناخت (۱۳۹۰) در بخش هاي مرتبط با 
جدول کشي، به اين قالب نوشتار اشاره کرده و شکل گيري 
آرايه هايي جديد در کتاب آرايي را به سبب به کارگيري اين 
قالب نوشتار دانسته است. تفاوت تحقيق پژوهش حاضر با 

تحقيقات انجام شده، به چند مورد مي توان اشاره کرد: اين 
پژوهش در بازة تاريخي محدودتري انجام شده است. علاوه 
بر اين، پژوهش حاضر، مورّب نويسي را در نسخه هاي اين 
دوره که به نوعي قالب مورّب نويسي دارند، بررسي کرده 
است و تمرکزي بر صفحه آرايي ندارد. وانگهي تمرکز مقاله 
بر نسخ خطي کتابخانه و موزه ملي ملک به مثابه يکي از 
مهمترين موزه هاي ايران بوده است. تفاوت ديگر اين که، 
دسته بندي هاي جديد و متنوعي از مورّب نويسي مطرح شده 
است. همچنين در اين پژوهش براي ساختار مورّب نويسي 

در حاشيه نيز الگويي پيشنهاد شده است. 

تصريح در واژگان نسخه، مورّب نويسي، مورّب سازي، 
چليپا، حاشيه و جدول:

کتاب  هيأت رونويسي شدة  نسخه،  از  پيشينيان  نسخه: 
تعريف اصطلاحي نسخه  اراده  کرده اند. در  را  و نوشته 
خطي مي توان گفت: اوراقي که بر روي آن مطالبي با دست، 
توسط قلم و با مرکب نوشته شده و آن اوراق از يک طرف 
به هم متصل و پيوسته و از طرف عطف بين دو جلد قرار 
گرفته باشند، نسخه خطي به شمار مي روند (مايل هروي، 
۵:۱۳۸۰). در تعريفي ديگر، نسخه عبارت است از کتابي 
دست نوشته که تاريخ نگارش آن مربوط به قبل از اختراع 
از سند،  اختراع چاپ است و متمايز  با  يا هم زمان  چاپ 
نامه يا پژوهشنامه اي است که با دست نوشته شده باشد 
(سلطاني و راستين، ۱۳۶۵). در (تصوير۱) دو برگ از يک 

نسخه خطي در کنار هم ديده مي شود. 
به  وابسته  مفاهيم  و  مورّب نويسي  براي  مورّب نويسي: 
آن نيز تعاريف مختلفي ذکر شده است از جمله: مورّب: 
از «اريب» و «وريب» فارسي و ريب، اريب. اين لفظ عربي 
نيست و گويا فارسي زبانان از لفظ اريب و ريب فارسي، اين 
صيغة مفعولي را ساخته اند (دهخدا: ذيل واژه مورّب کج و 
معوج). اما در تعريف ساده تري بايد گفت: مورّب نويســي 
بــه معنــاي نوشــتن بر خط کرســي اي اســت که نســبت 
به متن اصلي کتاب زاويه داشــته باشــد (خودداري نائيني 
و اکبري، ۱۳۹۸: ۶۶). نمونه اي از اين حالت را مي توان در 
(تصوير۲) مشاهده کرد. نوشته هاي جدول مورّب نويسي 

شده است.
مورّب سازي: به معناي اين است که با وجود اين که نوشته 
به صورت افقي نوشته شده است، اما نوشته ها به گونه اي 
هستند که باعث خطاي ديد مي شود و حرکتي مورّب در 
متن ايجاد مي کند. از عواملي که باعث مورّب سازي مي شود 
تداخل  حروف، درشت تر بودن کلمات در چند سطر پياپي و 
نوشتن در قالب مثلث است (تصوير۳). براي نمونه مي توان 

اين حالت را ملاحظه کرد.

 چليپا و خط چليپا: از آنجا که چليپا نيز در ارتباط با 
ارائه مي گردد.  نيز  واژه  اين  تعريف  است،  مورّب نويسي 

تصوير ١. برگي از نسخة البلغه، ٧٢٢ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة 
٥٨٣٩



چليپا در لسان شاعران از فردوسي تا دورة معاصر غالباً 
صفت  عنوان  به  و  مُجعّد  پيچ خورده،  صليب،  معناي  به 
زلف يار به کار برده اند. چليپا در کتاب و خوشننويسي به 
معني مورّب  و زاويه دار نوشتن هر گونه از خطوط است 
(قليچ خاني،۱۷۳:۱۳۹۲). در خوشنويسي درباره خط چليپا 
گفته اند؛ به هر گونه از خطوط گويند هنگامي که افقي يا 
نوشته شود  افق  به  نسبت  زاويه اي  با  و  نباشد  عمودي 
(همان، ۲۴۶). اگر مسير خط به صورت خط افقي نباشد، 
و به هيأت منحني، کج و منصرف  از خط افقي کتابت شده 
باشد آن خط را در اصطلاح خطاطان چليپا مي گويند(مايل 
هروي، ۱۰۸:۱۳۶۹). نمونه اي از حالت چليپا در (تصوير۴) 

ديده مي شود.

حاشيه: (اسم) [عربي: حاشيَة، جمع: حَواشي، لبه و کنارة 
چيزي، توضيح يا شرحي بر يک کتاب يا هر نوع مطلب 
نوشتني، نقش ونگار و زينتي که به صورت نوار بر کناره و 
لبة چيزي دوخته مي شود، [مجاز] موضوع غير اصلي و 
فرعي در موسيقي گوشه اي در دستگاه چهارگاه(عميد، ذيل 
واژه حاشيه). اگر مطلبي چه کوتاه و چه بلند در کناره هاي 
زمينه هاي  همة  و  باشد  شده  کتابت  نسخة  صفحات 
کناره هاي مذکور را در بر نگيرد، در عرف نسخه نويسي 
آن را حاشيه مي نامند (مايل هروي، ۱۳۱:۱۳۶۹). حدّ فاصل 
ننوشته  لبة کاغذ را گويند که گاه  يا جدول و  ميان متن 
يا تشعير تزيين مي شود  با نقوش تذهيب  مي ماند و گاه 
(قليچ خاني، ۱۷۹:۱۳۹۲). همچنين تفاوت حاشيه با شرح اين 

تصوير ٢. برگي از نسخة التذکره، 
قرن ٧ قمري. مأخذ:موزه ملک، 

شمارة ٣٤٦٨

تصوير ٣. برگي از نسخة المعجم 
في معائير اشعار العجم، ٧٤٠ قمري. 
٢٢٩٤ شمارة  ملک،  مأخذ:موزه 

تصوير ٥. برگي از نسخة الهادي للشادي في 
الادوات، ٧٦٩ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة 

٠٨٧٧

تصوير ٦. برگي از نسخة کليات خواجوي کرماني، ٧٥٠ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٥٩٨٠

تصوير ٤. برگي از نسخة المسائل العزبه، ٦٧٤ قمري. مأخذ:موزه ملک، 
شمارة ١١٤٧

اجراي   چگونگي  و  کاربرد  بررسي 
سدة  خطي  نسخ  در  مورّب  نويسي 
هفتم و هشتم   هجري  (براساس  نسخ 
خطي کتابخانه و موزه ملي ملک) / 

٧٥-٩١



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۷۹

فصلنامة علمي نگره

نوشته هاي متن يک صفحه را احاطه کرده و کمند،  نوشته ها 
مي کند  احاطه  را  يکديگر  مقابل  صفحه  دو  حواشي  و 
قابل  کمند  از  بخشي  (تصوير۷)  در  (عظيمي، ۳۵:۱۳۸۹). 

مشاهده است.

مورّب نويسي  هاي ناخواسته
آن  به  بايد  مورّب نويسي  با  ارتباط  در  که  اولين موردي 
توجه کرد مورّب نويسي هاي ناخواسته است، چرا که تفاوت 
معناداري با ديگر گونه هاي مورّب نويسي دارد. اين که چرا 
بستگي  عامل  چند  به  نوشته اند  مورّب   ناخواسته  کاتبان 
دارد. بايد توجه داشت مسيرحرکت دست هنگام نوشتن، 
مسيري خطي نيست و به سبب حرکت آزاد دست، سطر 
مورّب مي شود. علل ديگري که در مورّب نويسي ناخواسته 
به صورت طبيعي تأثير داشته است، خطاي ديد و خستگي 
دست است که کاتبان دچار آن مي شدند. جدا از ويژگي ها و 
محدوديت هاي طبيعي انساني، مهارت کاتب و جنبه هاي فني 
کار نيز دخيل بوده است. به طور مثال نوع و شيوة نگارش 
خط و اينکه کاتب خط را به صورت تحريري و آزاد به 
کار مي برده و يا سريع مي نوشته، باعث مورّب نويسي شده 
است. تندنويسي صفتي از صفات کاتب به شمار مي رفته و 
بر اثر حرفه اي شدن نسخه نويسي رواج تام و تمامي داشته 
و به دنبال اين عمل، نتيجة فعاليت کاتب عاري از تدقيق 
اين که پاره اي  شده است(مايل هروي، ۴۲:۱۳۶۹). ضمن 
ويژگي هاي خوشنويسي، مانند پرتاب و ارسال و همچنين 
سطر،  پاياني  بخش  در  خصوص  به  رفتن،  بالا  به  ميل 

است که شرح به بررسي جزء به جزء و جمله به جمله کتاب 
مورد نظر مي پردازد و حاشيه در محدوده  موضوعي همان 
اسلامي  سنت  در  حاشيه نويسي  مي شود.  نوشته  کتاب 
ريشه اي ديرينه دارد. در واقع پس از تفسير نويسي است که 
حاشيه نويسي و شرح نويسي به عنوان يک سنت در ميان 
مسلمانان رايج مي شود (فدايي، ۹۱:۱۳۹۲). در (تصوير ۵) 
دو نمونه حاشيه و حاشيه نويسي را مي توان ملاحظه کرد.

جدول: نهر کوچک، جوي آب، لبة جوي آب، مربعي شطرنجي 
که بر خانه هاي آن حرف يا عدد نويسند. ضرب جدولي که 
در آن حاصل ضرب اعداد را مي نويسند. کلمات متقاطع 
جدولي که براي سرگرمي طرح ريزي مي شود (معين: ذيل 
واژه جدول). جدول خط يا خطوطي مستقم و هندسي است 
که متن نوشته يک صفحه کتاب را از چهار جانب محصور 
خطي،  نسخه هاي  در   .(۱۱۹:۱۳۶۹ هروي،  (مايل  مي کند 
جدول به خطوطي گفته مي شود که دور تا دور متن هر 
صفحه مي کشيدند تا آن را از حاشيه جدا کنند (قليچ خاني، 
يا  نخستين  نسخه ها،  برخي  در  اينحال  با   .(۱۵۳:۱۳۹۲
آخرين حرف بيت و سطر به جدول اتصال مي کرده يا از 
جدول فراتر رفته است (مايل هروي، ۱۳۹۶: ۵۶). يک نمونه 

جدول را در (تصوير۶) مي توان ديد.
کمند: بيشتر نسخه هاي جدول بندي شده با فاصله حاشيه 
معيني از جدول و نزديک به لبه هاي صفحه داراي خطوط 
ـ به جز قسمت  از سه طرف  مستقيم ديگري هستند که 
عطف نسخه ـ محيط بر جدول ترسيم مي شوند. جدول، 

تصوير ٧. برگي از نسخة المنتخب 
من الاشعار، قرن ٨ قمري. مأخذ: 

موزه ملک، شمارة ٦٠٣٨

نسخة  از  برگي   .٨ تصوير 
مناقضات المخلص، ٦٩٦ قمري. 

مأخذ: موزه ملک،شمارة ٠٦٢٨

تصوير ٩. برگي از نسخة پرسش اسکندروس از ارسطوطالوس، ٦٦٧ 
قمري. مأخذ: موزه ملک،شمارة ١٠٥٦



مورّب نويسي را به صورت طبيعي تشديد  کرده است.
براي کنترل و محدود کردن مورّب نويسي هاي ناخواسته، 
کاتبان از مسطر استفاده مي کردند. در ارتباط با مسطر اين 
نکته مهم است که در نســخ خطي براي اينکه نوشــتار 
کرســي  يک  بر  اصطلاح  به  و  گيرد  قرار  راستا  يک  در 
باشــد، از مسطر اســتفاده شده است. با مسطره کشــي 
يکديگــر  از  آنهــا  فواصــل  ســطرها،  تعــداد  نســخ، 
و ميزان طــول آنهــا، در همــه صفحــات بــه صورت 
برابر تنظيم مي شــده اســت(خودداري نائيني، ۶۶:۱۳۹۷). 
مسطر صفحه اي از جنس مقوا بوده که بر سطح آن به جاي 
سطر ها، نخ هاي ابريشمي را با فاصلة دلخواه مي چسباندند. 
سپس ورق را بر روي آن مي گذاشتند و با کشيدن دست 
بر روي نخ ، نقش آن ها بر کاغذ مي افتاد(مايل هروي،۱۳۹۶: 
۳۴۴-۳۴۶ و قليچ خاني، ۶۶۷:۱۳۹۲). همچنين گاهــي براي 
حاشيه نويســي، از کاتب خواســته مي شــد تــا به هنــگام 
مســطراندازي، از بلندي ســطر از هردو ســو بکاهــد تــا 
مقــدار فضــاي بــاز در حاشية صفحــه آنقــدر باشــد 
کــه دارنــدة نســخه بتواند مطالب دلخواه خود را در آنجا 

بنويســد(افشــار، ۳۷:۱۳۸۹).
 در نمونه هاي بررسي شده، مورّب نويسي هاي ناخواسته به 
شکل هاي گوناگون اتفاق افتاده است. در نسخة مناقضات 
المخلص (تصوير۸) با توجه به طول بلند صفحه و عرض 
کم آن، همچنين تعداد سطرهاي کتابت شده، مورّب نويسي 
اتفاق افتاده است. در مورد ديگر که احتمالاً بر اثر خطاي ديد 
ايجاد شده، کاتب عليرغم تلاش براي نوشتن در خط صاف، 

هر چه نگارش به انتهاي صفحه نزديک شده، زاوية سطرها 
را بيشتر نموده و در انتها به طور کامل مورّب نويسي کرده 
است(تصوير۹). نمونة قابل توجه ديگر (تصوير۱۰) که با 
وجود مسطرکشي، باز کاتب ميل به مورّب نويسي کرده 
است. با توجه به فاصلة ثابت و منظم هر سطر نسبت به 
اندازة دقيق همة مصراع ها، در چندين برگ  سطر بعد و 
از اين نسخه، مي توان نتيجه گرفت که اين نسخه پيش از 
کتابت، مسطر کشي شده است اما کاتب با وجود مسطر، در 
آغاز نگارش مصراع هاي فرد با خطاي ديد روبه رو شده و 
مورّب نويسي کرده است. اما در ادامة کتابت نسخه، با دقت 
بيشتر و تبعيت از مسطرها موفق به کنترل مورّب نويسي 
مورّب نويسي ناخواسته،  تأثير  است(تصوير۱۱).  شده 
تغيير اندازة نوشتار را نشان مي دهد. در اينجا براي مهار 
مورّب نويسي که در هر سطر با زاوية تندتر شکل گرفته، 

کاتب مجبور به تغيير اندازة نوشته شده است.

مورّب نويسي به علت اصلاح يا تکميل متن
اصلي  علت هاي  از  يکي  شد،  اشاره  که  طور  همان   
مورّب نويسي اصلاح و تکميل متن بوده است.  اصلاح متن به 
دلايل مختلفي صورت گرفته است. گاه کاتب جمله يا واژه اي 
را در نوشتن جا انداخته و يا اشتباه نوشته که آن را اصلاح 
کرده است. گاهي اصلاح نه به سبب اشتباه در نوشتن، بلکه 
به علت عدم محاسبة دقيق در فضاي صفحه بوده است، به 
طوري که کاتب در انتها متوجه  شده جا براي نوشتن کم 
آورده و براي جبران فضاي از دست رفته، مورّب نويسي 

تصوير ١٠. برگي از نسخة الفصيح المظلوم، 
قرن ٨ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٥٢٠٠

تصوير ١١. برگي از نسخة شرح الجمل الکبيره، ٦٩٦ قمري. مأخذ:موزه ملک، شمارة ٠٩٠٦

اجراي   چگونگي  و  کاربرد  بررسي 
سدة  خطي  نسخ  در  مورّب  نويسي 
هفتم و هشتم   هجري  (براساس  نسخ 
خطي کتابخانه و موزه ملي ملک) / 

٧٥-٩١



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۸۱

فصلنامة علمي نگره

کرده است. شيوة اصلاح و ميزان اشتباه بستگي زيادي به 
کاتب داشته است. به طور مثال در نسخة کتاب الطب که 
موضوع آن در مورد پزشکي است متن جا افتاده در حاشية 
بالا به صورت مورّب توسط کاتب نوشته شده است. حرف 
«خ» در ابتدا و انتهاي مورّب نويسي براي مشخص بودن 
ميزان جا افتادگي متن است(تصوير۱۲). در نمونة ويژه اي 
که احتمالا مسائل اعتقادي در مورّب نويسي تأثير داشته، 
با وجود ذکر عبارت صلوات االله عليه و عليهم، باز عباراتي 
براي حمد و نعت بيشتر پيامبر به صورت مورّب در حاشيه 
اضافه شده است(تصوير۱۳). يکي از نکاتي در کتب ديني 
بايد به آن توجه داشت اهميت يا تکرار بعضي کلمات است. 

به طور مثال کلمه «قال» در نسخه هاي حديثي رايج بوده 
و گاه با جاافتادگي رواي حديث همراه بوده است که با قلم 
درشت و يا به صورت رنگي(عمدتاً قرمز) مي نوشتند. در 
(تصوير۱۴) کاتب براي حفظ ساختار کلي صفحه، به جاي 
افقي نويسي کلمه، مجبور به مورّب نويسي آن شده است تا 
از کادر کمتر بيرون نزند. رنگ قرمز کلمه، در ديده شدن 
اين خطا تأثير بسزايي دارد. در مورد ديگر، کلمة «فيقف» 
مورّب نويسي شده است. علاوه بر رنگ قرمز، قطع شدگي 
کمند(کادر دور متن) در اين نقطه، توجه را جلب مي کند و 

دليلي بر جا افتادگي اين کلمه است(تصوير۱۵).
اصلاحات جاافتادگي و کمبود فضا را در کتابت نُسخ شعر 

تصوير١٣. برگي از نسخة مطالع السعاده، ٧٢٥ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ١٨٦٤ تصوير١٢. برگي از نسخة کتاب في الطب، 
٧٢٨ قمري، مأخذ: موزه ملک، شمارة ٤٢١٩

تصوير ١٤. برگي از نسخة الانواء، قرن ٨ 
قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٢٠٤٩

تصوير ١٥. برگي از نسخة التحفه السعديه، 
قرن ٨ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٤٥٦٦

تصوير ١٦. برگي از نسخة باب مفرد في 
جوامع علم الهيئه، ٧٢٥ قمري. مأخذ: موزه 

ملک، شمارة ١٨٦٤



هم ديده مي شود. گاه کاتب يک بيت کامل را فراموش کرده 
و يا براي نگارش چند بيت آخر دچار کمبود جا شده است. 
به طور مثال در نسخة باب مفرد (تصوير۱۶) کاتب چند 
بيت عربي و فارسي به صورت مورّب در چند جهت، پس 
از اتمام متن اصلي نوشته است. علت اين امر کمبود فضا 
و عدم امکان اضافه کردن صفحه اي جديد به نسخه بوده 
است. شاهد اين مدعا نحوة ثبت تاريخ اتمام کتابت است که 
پس از پايان آخرين جمله به صورت مورّب و رو به بالا در 
حاشيه نوشته شده است. در نمونه اي ديگر از همين نسخه، 
سه مصراع در ميانة صفحه و در سمت چپ به صورت 
مورّب نوشته شده است. مورّب نويسي به علت جاافتادگي 

و يا کمبود فضا انجام شده است(تصوير۱۷). در برخي 
نسخ ميزان کمبود فضا براي اتمام متن بيشتر است. در اين 
حالت ، زاوية مورّب نويسي بيشتر شده و گاه مايل به عمود 
نوشته شده است. به طور مثال در (تصوير۱۸) بيت هاي 
جاافتاده به علت محدوديت صفحه، در حاشيه به صورت 
مورّب مايل به عمود نوشته شده است. در (تصوير۱۹) نيز 
چند بيت پاياني تماماً به صورت مورّب نويسي نوشته شده 
است. مصراع هاي ابتدا به صورت مورّب نويسي مايل به 
عمود نوشته شده و هر چه به انتها نزديک شده، عمود تر 

شده است. 
کيفيت آن نيز کاهش يافت به نحوي که نوشتن شرح و 

تصوير ١٧. برگي ديگر از نسخة پراکنده ها، 
٧٢٥ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ١٨٦٤

تصوير ١٨. برگي ديگر از نسخة چند بيت 
فارسي، ٧٢٥ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة 

١٨٦٤

تصوير ١٩. برگي ديگر از نسخة باب مفرد 
في جوامع علم الهيئه، ٧٢٥ قمري. مأخذ: موزه 

ملک، شمارة ١٨٦٤

تصوير٢٠. برگي از نخسة القصيده الرائيه، 
٧٢٥ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ١٨٦٤

تصوير ٢١. برگي از نسخة الوافي بالوفيات، قرن ٨ قمري. 
مأخذ: موزه ملک، شمارة ٣٥٨٨

اجراي   چگونگي  و  کاربرد  بررسي 
سدة  خطي  نسخ  در  مورّب  نويسي 
هفتم و هشتم   هجري  (براساس  نسخ 
خطي کتابخانه و موزه ملي ملک) / 

٧٥-٩١



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۸۳

فصلنامة علمي نگره

حاشيه، تأليفات مستقل را دچار مشکل کرد. خليفه عباسي 
از تدريس کتب زمان خود منع کرد  قبلاً مدرسان را  که 
افزايش  در  که  کرد  پيشنهاد  را  قدما  کتب  تدريس  و 
(فدايي،  است  داشته  مهمي  بسيار  نقش  حاشيه نويسي 
زيادي  موارد  در  حاشيه ها  در  مورّب نويسي   .(۹۳:۱۳۹۲
به نسخه ملحق شده است که  از کتابت متن اصلي  پس 
در بيشتر موارد، کاتب اصلي آن ها را ننوشته است. در 
مورد علل تفاوت کاتب متن اصلي با کاتب حاشيه ها بايد 
توجه داشت که ظاهراً حاشيه نويسي زادة سنت تدريس 
است، يعني مدرساني که تدريس متني را بر عهده داشتند، 
آنچه را پيش بيني مي کردند لازم است به هنگام تدريس 
حاشيته  در  آورند،  زبان  بر  مطلب  تکميل  و  توضيح  در 
برخورد  گاهي محل  متن مي نوشتند. همچنين حاشيه ها، 
آراء و عقايد بوده و نويسندگان آنها از اين وسيله براي 
پاسخگويي به طرف مقابل استفاده مي کردند (همان،۹۱). 
معتبر ترين نسخه ها از نظر مصحّح و محقق، نسخي است 
که به دست مؤلف کتابت شده باشد؛ اين نسخه ها را نسخه 
شناسان و مصححان نسخه هاي اصل مي نامند و نسخه  
اصل، اساس تحقيق براي نسخ ديگر کتاب است که کاتبان 
در ادوار مختلف آن ها را کتابت نموده اند(همان،  ۱۸). در 
نسخة القصيده الرائيه(تصوير۲۰) توضيح کلمات و مفاهيم 
در صفحة  مثال  به طور  است.  مورّب نويسي شده  شعر 
سمت چپ در پايين کلمة " الابداد" توضيح داده شده است. 
در (تصوير ۲۱) کاتب در حاشية سمت راست، توضيحي 
در مورد دو نفر داده است. احمد بن الحلاج را شاعر و احمد 
بن حجي امير آل مري معرفي کرده است. در مورد ديگر در 

بالا سمت چپ تصوير، عبارت " في شرح عضل 
الاشيبن" به صورت مورّب نوشته شده، که توضيح متن 

است و جا افتادگي را جبران کرده است (تصوير۲۲). 
ميزان مورّب نويسي در نسخ خطي متفاوت است. گاه تنها 

يک کلمه مورّب نويسي شده و گاه بخشي از حاشيه را در 
برگرفته است. در مواردي شرح يا تفسير متن اصلي، در 
بخشي يا تمامي حاشيه نوشته شده است (تصوير ۲۳). 
در مواردي نيز نه تنها حاشيه تماما پر شده، بلکه کاتب 
لابلاي سطرها در متن اصلي نيز توضيحاتي نوشته است 

(تصوير ۲۴).

مورّب نويسي به منظور ايجاد تمايز
 مورّب نويسي علاوه بر اين که کاربرد اصلاح و يا تکميل 
متن را داشته، جنبة تمايز بخشي را نيز انجام مي داده است. 
ايجاد تمايز به علل مختلف و به شکل هاي گوناگون انجام 
شده است و بسته به موضوع نسخه متفاوت است. ايجاد 
تمايز گاهي به هدف نشان دادن اتمام کتابت نسخه انجام 
کاتب آخرين  (تصوير ۲۵)  المغني  شده است. در نسخة 
کلمات متن کتاب را مورّب نوشته و پس از تحيّت و صلوات، 
تاريخ اتمام کتابت را ثبت مشخص کرده است. گاه هدف 
از ايجاد تمايز مديريت چيدمان صفحه براساس بالابردن 

تصوير ٢٣. برگي از نسخة بيان المختصر، تصوير ٢٢. برگي از نسخة القانون، ٦٦٩ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٤٥٤٤
٧٥٩ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٠٢٤٨٦

تصوير ٢٤. برگي از نسخة القانون في الطب، ٦٨٠ قمري. مأخذ: موزه 
ملک، شمارة ٤٥٦٢



خوانايي متن بوده است. در نخسة النجديات (تصوير ۲۶) 
ترجمه به صورت کلمه به کلمه زير متن اصلي با خطي 
عين  در  تا  است  نوشته شده  مورّب  به صورت  متفاوت 
ايجاد تمايز بين متن و ترجمه، خوانايي را بيشتر کند و در 
عين حال فضاي کافي براي نوشتن ترجمه داشته باشد. در 
کتاب هاي هندسي مورّب نويسي در شکل هاي ترسيمي به 
دليل هماهنگي با شکل صورت گرفته است و در جهت افقي 
و عمودي و مورّب انجام شده است. نوع شکل و ميزان 
نوشته در اين مورد تعيين کننده بوده است (تصوير ۲۷). 

تمايز درون يک جدول صورت گرفته است  ايجاد  گاهي 
در  يکي  جدول،  از  خانه  هر  نوشته هاي  که  طوري  به 
ميان در قطرهاي هر خانه به رنگ مشکي و قرمز کتابت 
شده اند(تصوير ۲۸). جداول بسياري از نسخه هايي که از 
سدة هفتم و هشتم هجري در دسترس است، ساده و جدول 
خطي است که با مرکب مشکي کشيده شده است. از سدة 
هشتم جدول، جنبه تزئيني يافت و از آب طلا و رنگ هايي 
براي کشيدن آن  زنگار  مانند لاجورد، شنگرف، سيلو و 
استفاده شد؛ به طوري که جدول را با چند خط مي کشيدند. 
دو خط به زر و دو يا سه خط به رنگ هاي ديگر. سپس دو 
جانب خطوط جدول را با خطي بسيار باريک که اصطلاحاً 
به آن تحرير مي گويند محصور مي کردند. اين نوع جدول 
را مثنّي مي نامند(فدايي، ۷۸:۱۳۹۲). مورد جالب توجه ديگر 
، مورّب نويسي کلمات است. براساس اهميت يک کلمه يا 
انجام  مورّب نويسي  داشته،  کلمه اي  که  خاصي  کاربرد 
شده است. يکي از اهداف مورّب نويسي تک تکلمه، راهنمايي 
خواننده پيرامون ترتيب صفحات بوده است. عملکرد اين 
کلمه به اين نحو بوده است که در زير آخرين کلمة صفحة 
سمت راست اولين کلمة آغاز صفحة سمت چپ (رکابه) 
اطمينان  صفحات  ترتيب  از  خواننده  تا  مي شده  نوشته 

حاصل کند. رکابه يا رکابک مأخوذ است از 
رکاب، به علاوه هاي اسمي که در عرف نسخه نويسي به 
اولين کلمه از نخستين سطر صفحه سمت چپ گفته مي شود 
که در کنارة سمت چپ در زير آخرين کلمه از آخرين سطر 
صفحه سمت راست کتابت شده باشد. رکابه نويسي از آداب 
رايج در نسخه نويسي و کتاب بوده و نقش صفحه شمار را 
بر عهده داشته است (مايل هروي، ۱۳۱:۱۳۶۹). در نسخة 
الفرق بين حراره الغريزيه (تصوير ۲۹) براي تضمين پشت 
سرهم بودن دو صفحه ،اولين کلمة صفحه چپ " و عنو 
بذلک" در زير آخرين کلمة صفحة راست به صورت مورّب 

نوشته شده است.
مورّب نويسي در اشعار، علاوه بر جنبة افزايش خوانايي، 
المفتاح(تصوير  درنسخة خلاصه  دارد.  نيز  زيبايي  جنبة 
۳۰) مورّب نويسي در تنظيم فضاي آزاد صفحه و افزايش 
خوانايي نقش اساسي دارد. در مورد ديگر شکل هنرمندانه اي 
با فاصله نگاشتن رديف اشعار به نحو مورّب نويسي انجام 
شده است. واژه رديف «جوي» به فراغت حال بيشتر شاعر 

تصوير ٢٥. برگي از نسخة المغني في علم النحو، قرن ٨ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٠٨٠١

تصوير ٢٧. برگي ديگر از نسخة ذيل يا حل مشکلات معينيه، قرن ٧ تا 
٨ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٣٥٧٧

تصوير ٢٦. برگي از نخسة النجديات،٧٢٣ 
قمري. مأخذ: شمارة ٥٠٣٨

اجراي   چگونگي  و  کاربرد  بررسي 
سدة  خطي  نسخ  در  مورّب  نويسي 
هفتم و هشتم   هجري  (براساس  نسخ 
خطي کتابخانه و موزه ملي ملک) / 

٧٥-٩١



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۸۵

فصلنامة علمي نگره

و کاتب در نگارش متن اشاره دارد(تصوير ۳۱). در نسخة 
ابيات در وسط کار،  شاهنامه(تصوير ۳۲) مورّب نويسي 
علاوه بر ايجاد تمايز، جنبه اي زيبايي شناسانه به چيدمان 

صفحه داده است.

مورّب سازي
در کنار مورّب نويسي به منظور ايجاد تمايز، مورّب سازي 
نيز يکي ديگر از راه کارهاي کاتبان بوده است. همان طور 
که در تصريح واژگان بيان شد، در مورّب سازي، با آنکه 
کلمات افقي نوشته شده اند، اما ارتباط آن ها در نسبت با 
هم به گونه اي است که در نگاه کلي، حالتي مورّب مي سازند 
کاتب  که  روش هايي  از  مي شود.  تمايز  ايجاد  باعث  که 
درشت تر  به  مي توان  کرده  استفاده  مورّب سازي  براي 
نوشتن کلمات در چند سطر پياپي در زاويه اي مشخص 
در  کلمات  و  حروف  نوشتن  رنگي  همچنين  کرد.  اشاره 
مورّب سازي مؤثر بوده است. تداخل حروف و کلمات در 
دو يا چند سطر پياپي نيز باعث مورّب سازي شده است. 
علاوه بر اين، نظام تکرار در شکل گيري مورّب نويسي و 
مورّب سازي مؤثر بوده است. تکرار کلماتي مانند «قال» در 
کتب حديثي و رديف ها در اشعار، سبب مي شده تا کاتب، در 
مواردي آن ها را با اندازه اي بزرگ تر و يا به صورت مورّب 
 بنويسد. به طور مثال در نسخة المنتخب (تصوير ۳۳) کاتب 
با درشت تر نوشتن کلمة «الفصل» و تکرار آن در هر سطر 

مورّب سازي کرده است. کلمة بعد از آنکه به رنگ قرمز 
نوشته شده، مورّب سازي را تشديد کرده است. در مورد 
ديگر با قرمز کردن حروف در چند سطر پياپي مورّب سازي 
شده است. حروف قرمز شده، کليد واژه هايي براي توضيح 
مطلبي مهم بوده است. به طور مثال در توضيح حرف ح 
آمده است که در دلالت اين که نفس با حدوث بدن حادث 
مي شود « في الدلاله علي ان النفس حادثه مع حدوث البدن» 

(تصوير ۳۴). 
داشته  تمايز  ايجاد  نقش  مورّب سازي  که  ديگري  مورد 
پاياني  انجامه نسخه ها است. عبارات  مربوط به راقمه و 
نسخه خطي را که پس از اتمام متن اصلي کتاب توسط 
کاتب نگاشته مي شد، انجامه، راقمه يا ترقيمه گويند. مطابق 
با آداب نسخه نويسي، کاتبان پس از اتمام متن کتاب، عبارت 
پاياني نسخه را مخصوص خود مي دانستند و کاتب در آنجا 
به جمله تمَّ الکتاب يا تمَّت اتمام کتاب را در نسخه اعلام 
مي کرد و سپس با عبارتي همچون وقع الفراغ من تحرير هذا 
الکتاب في سنه... اطلاعاتي از قبيل: زمان کتابت، محلّ کتابت، 
نام کاتب و نام کتاب را در اين عبارت پاياني نسخه يعني 
در انجامه (ترقيمه) ذکر مي نمود. انجامه در واقع بيان کنندة 
است(افشار،۱۳۸۱: ۳۹  از هويت و معرفي نسخه  بخشي 
و ۱۰۰). انجامه شامل عباراتي است که در پايان يک متن 
توسط مؤلف آن اثر نگاشته شده و نشان مي دهد که متن 
نيز  گاهي  است.  رسيده  پايان  به  جايگاه  آن  در  مذکور 

تصوير ٢٩. برگي از نسخة الفرق بين حراره الغريزيه و الغريبه، قرن ٧ قمري. مأخذ: موزه ملک، 
شمارة ٤٦٥١

تصوير ٢٨. برگي از نسخة شرح الشرح، ٧٩٣ 
قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ١٩٤١



تصوير ٣٣. برگي از نسخة المنتخب، قرن ٨ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٠٥٨٠

تصوير ٣٠. برگي ديگر از نسخة خلاصه 
المفتاح في شرح المصباح،٧٤٠ قمري. مأخذ: 

موزه ملک، شمارة ٣٩٨٢

تصوير ٣١. برگي از نسخة کليات خواجوي 
کرماني، ٧٥٠ قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة 

٥٩٨٠

از نسخة شاهنامه،٧٥٠  تصوير ٣٢. برگي 
قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٥٩٨٠،

تصوير ٣٤. برگي از نسخة المعاد، قرن ٧ 
قمري. مأخذ: موزه ملک، شمارة ٤٦٥١

تصوير ٣٦. برگي از نسخة شرح القانون، قرن ٨ قمري. مأخذ: موزه 
ملک، شمارة ٤٥٣١

تصوير ٣٥. برگي از نسخة ذخيره 
خوارزمشاهي، ٧٣١ قمري. مأخذ: 

موزه ملک، شمارة ٤٥٠٨

تصوير ٣٧. برگي از نسخة مشکل 
القرآن، قرن ٧ هجري، با ساختار 
نسخه:  مأخذ  آن.  مورّب نويسي 

موزه ملک، شمارة ٢٩٧٢

اجراي   چگونگي  و  کاربرد  بررسي 
سدة  خطي  نسخ  در  مورّب  نويسي 
هفتم و هشتم   هجري  (براساس  نسخ 
خطي کتابخانه و موزه ملي ملک) / 

٧٥-٩١



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۸۷

فصلنامة علمي نگره

پايان  تاريخ  خودشان،  نام  چون  اطلاعاتي  نويسندگان، 
نگارش متن و جايگاه آن را در انجام ثبت مي کردند. انجام 
اثر در پايان نسخه و درست پيش از انجامه آورده مي شود 
از  حدوداً  انجامه ها  ساختار   .(۷۶:۱۳۹۰ (صفري آق قلعه، 
سدة ششم هجري دچار دگرگوني شد. دو تغيير عمده در 
ساختار انجامة نسخه ها پديد آمد که عبارت اند از نوشتن 
انجامه به خطّي غير از خطّ متن و تغيير شکل بدنة انجامه ها 
از شکل مستطيلي به شکل مثلّثي (همان، ۹۹). مقام انجامه 
از مهمترين مواردي است که ذوق و سليقه کاتب را نشان 
مي دهد. آزادي عمل کاتب براي نگارش راقمه و ايجاد تمايز با 
متن اصلي نسخه که به قلم تعليق و يا خطي متمايزتر از اقلام 
نسخه است و نيز فراغت و آسودگي کاتب از حيث رواني 
براي اتمام نسخه بر کيفيت هنري رقم کاتب و شرح جزئيات 
واقف و حامي و اطلاعات حاشيه ديگر مي افزود. از اين رو 

مورّب سازي در اين روند بيشتر به چشم مي آمد. 
در مورّب سازي به شکل مثلث، در واقع نوشته ها به صورت 
موّرب نوشته نشده است. بلکه هر سطر نسبت به سطر پايين 
تر طول بيشتري دارد. اين کوتاه شدن سطرها ادامه پيدا 
مي کند تا در نهايت طول آخرين سطر به يک کلمه برسد. فرم 
مثلثي گاه با خطوطي تأکيد مي شده و همراه با جدول کشي 
مشخص تر  شده است. بيشترين کاربرد اين نوع فرم در پايان 
کتابت متن بوده است. جايي که کاتب معمولاً با حمد و تشکر 
الهي براي حسن انجام کار و به نام خود اشاره   کرده و تاريخ 
اتمام کار را مي نوشته است. در مواردي اين فرم مثلثي در 
ميان کتاب و در وسط متن نيز وجود دارد. در (تصوير۳۵) 
کاتب با مورّب سازي نوشته در فرم مثلث، در انتهاي نسخه 
اتمام آن را اعلام و متمايز کرده است. در مورد ديگر کاتب 

با تکرار کلمه تمَّ ( به معناي تمام شد) را در فرم مثلث اتمام 
کتابت اعلام کرده است (تصوير۳۶).

ساختار مورّب نويسي در حاشيه  نسخه
با وجود بي نظمي و آشفتگي  در برخي از مورّب نويسي هاي 
نسخ خطي، اما تا حدودي مي توان الگو  و ساختاري  براي 
آن ها يافت. مورّب نويسي هاي حاشيه ها در بيشتر موارد 
سطر  هر  دارند(تصوير۳۷).  زاويه  تغيير  هم  به   نسبت 
نسبت به سطر بعد با کمي تغيير زاويه نوشته شده است. 

تصوير ٣٨. برگي از نسخة المغني في علم 
النحو، قرن ٨ قمري، با ساختار مورّب نويسي 

آن. مأخذ نسخه: موزه ملک، شمارة ٠٨٠١

تصوير ٣٩. برگي از نسخة شرح المفصل، ٧١٦ قمري، همراه با ساختار مورّب نويسي آن. مأخذ 
نسخه: موزه ملک، شمارة ١٤٩٥

تصوير ٤٠. برگي از نسخة القانون في الطب، ٦٨٠ قمري، همراه با 
ساختار مورّب آن. مأخذ نسخه: موزه ملک، شمارة ٤٥٦٢



اين تغيير زاويه در مقايسة سطر اول و آخر کاملا آشکار 
بر  علاوه   سطر ها،  ساختار  تحليل  در  است(تصوير۳۸). 
زاوية سطر ها، مي توان به تغيير زاوية حروف و کلمات بر 
ساس محور افقي و عمودي نيز توجه کرد. خطوط تعادلي 
افقي و عمودي حروف دائماً در حال تغيير و تحوّل است 
و اصلاً از خط افق زمينه و يا خطوط عمودي کادر صفحه 
تبعيت نمي کند و خيلي پويا و پرتلاطم به مسير حرکت خود 
تغيير زاويه  از  به غير  ادامه مي دهد(اوجبي، ۵۳۷:۱۳۹۵). 
تغيير فاصلة بين سطرها نيز وجود دارد. از جمله روش هاي 
ديگر کاتبان، تغيير طول سطر در حالت مورّب نويسي است. 
در عين حال، کاتبان براي خوانايي مورّب نويسي هاي زياد 
که  کرده اند  ايجاد  فاصله هايي  بخش  هر  بين  در حاشيه، 
عدم  براي  است(تصوير۳۹).  بوده  زاويه  تغيير  با  همراه 
تداخل حاشيه نويسي هايي که به صورت زياد و در جاي 

شکل هاي  قالب  در  مورّب نويسي  شده،  نوشته  محدود 
اين  بر  علاوه  است.  شده  نوشته  چندضلعي  و  هندسي 
مورّب نويسي هاي در قالب هندسي، همانند مورّ ب سازي هاي 
قالب مثلثي در ترقيمه و انجامه ها، مورّب سازي نيز دارند 
گونه اي  به  مورّب نويسي ها  نحوة  همچنين  (تصوير۴۰). 
است که به تعادل کلي صفحه کمک مي کند و پويايي آن را 

بالا مي برد (تصوير۴۱). 
نتيجه اين که ساختار مورّب نويسي در حاشيه ها از تغيير 
زاويه  و فاصلة هر سطر نسبت به سطر قبل از خود، تغيير 
و  چندضلعي  شکل هاي  در  مورّب سازي  سطرها،  طول 
چيدمان مورّب نويسي ها بر اساس ايجاد و حفظ تعادل در 

صفحه،  تبعيت مي کند. 

نمودار نسخ خطي مورد استفاده در مقاله

تصوير ٤١. برگي از نسخة المفصل في صناعه الاعراب، قرن ٨ قمري، با ساختار مورّب نويسي آن. مأخذ نسخه: موزه ملک، شمارة ١٩٣٠

جدول ١ . تعداد و درصد نسخه هاي مورد استفاده در مقاله. مأخذ: نگارندگان

اجراي   چگونگي  و  کاربرد  بررسي 
سدة  خطي  نسخ  در  مورّب  نويسي 
هفتم و هشتم   هجري  (براساس  نسخ 
خطي کتابخانه و موزه ملي ملک) / 

٧٥-٩١



شماره ۶۵  بهار۱۴۰۲
۸۹

فصلنامة علمي نگره

نتيجه
در اين پژوهش با تمرکز بر مورّب نويسي به عنوان يکي از راهکارهاي مهم کاتبان در اصلاح متن 
و تنظيم فضاي صفحات ، نسخ خطي سدة هفتم و هشتم هجري مورد مطالعه قرار گرفت. جدا از 
موضوع و نوع علوم و محتواي اين نسخ خطي، نحوة اجرا و ساختار ظاهري آن ها از اهميت وافري 
برخورداراست. چگونگي اجراي يک نسخه توسط کاتب و تمهيدات او براي تنظيم صفحه، ويراستاري 
و جنبه هاي اجرايي کتابت آن، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. کتابت هر نسخه چالش هاي مختلفي 
داشتهاست؛ کتابت يک نسخه، کاري زمان بر بود و درعين حال کاغذ نيز متاعي کمياب و گران به 
حساب مي آمد و لذا کنار گذاشتن صفحه اي که اشتباه کتابت شده مقرون به صرفه نبوده و در 
مواردي نيز ناممکن بوده است، لذا کاتبان بايد راهي براي اصلاح اشتباهات پيدا مي کردند. بخشي 
از روند مورّب نويسي ناشي از اين فرايند است.درواقع هر کاتب صرف نظر از ميزان تبحّرش، بايد 
به دو نکته را لحاظ مي نمود: اول اين که موضوع نسخه چيست و چگونه بايد به تناسب آن کتابت 
کند، چرا که کتابت نسخه ها با هم متفاوت بوده است. به طور مثال يک نسخه با موضوع هندسه که 
داراي اشکال هندسي است، اقتضائاتي متفاوت با نسخه اي با موضوع فقه و حديث داشت. نکته دوم، 

پيداکردن راهکارهايي براي جبران غلط هاي املايي، اشتباهات و جاافتادگي هاي متن مربوطه بود. 
با توجه به بررسي هاي انجام شده در اين پژوهش مي توان به اين نتيجه رسيد که مزيت مورّب نويسي 
براي کاتبان در ارتباط با اصلاح و تکميل متن و ايجاد تمايز در صفحه و همچنين تنظيم چيدمان 
نوشته ها در صفحات بوده است. اصلاح متن به دلايل مختلفي صورت گرفته است. گاه کاتب جمله يا 
واژه اي را در نوشتن جا انداخته و يا اشتباه نوشته و صحيح آن را با مورّب نويسي در حاشيه اصلاح 
کرده است. گاهي اصلاح نه به سبب اشتباه در نوشتن، بلکه به علت عدم محاسبة دقيق در فضاي 
صفحه بوده است، به طوري که کاتب در انتها متوجه  شده کمبود جا شده و براي جبران مجبور به 
مورّب نويسي شده است.  توضيح و تکميل متن بستگي زيادي به موضوع نسخه دارد. نسخ خطي در 
موضوعاتي چون تفسير، قرآن، رياضي، ستاره شناسي و اختربيني، طبيعيات، پرشکي، کيميا، فلسفه 
و امثالهم کتابت شده است. تکميل و توضيح متن عمدتا مربوط به معناي واژگان دشوار و تفسير 
متن در حواشي نُسخ است. بايد به اين نکته توجه داشت که حاشيه نويسي زادة سنّت تدريساست، 
يعني مدرّسان، آنچه را پيش بيني مي کردند به هنگام تدريس در توضيح و تکميل مطلب لازم است بر 
زبان آورند، در حاشيته متن مي نوشتند. همچنين حاشيه ها گاهي محلّ برخورد آراء و عقايد بوده و 
نويسندگان آنها از اين وسيله براي پاسخگويي به طرف مقابل استفاده مي کردند.  ميزان مورّب نويسي 
در نسخ خطيبررسي شده، متفاوت است. گاه تنها يک کلمه مورّب نويسي شده و گاه بخشي از حاشيه 
يا تمامي آن را در برگرفته است. در مواردي کاتب به شکلي افراطي از مورّب نويسي استفاده کرده 
است به طوري که نه تنها تمام حاشيه را نوشته بلکه فضاي خالي بين سطرها را نيز مورّب نويسي 

در ارتباط با اين پژوهش ۱۶۱۸ برگ نسخة خطي از موزه 
اين ميان، ۵۵۳ برگ  از  و کتابخانه ملک بررسي شد که 
(۳۴٪)، داراي مورّب نويسي بود. از ميان ۵۵۳ برگ، ۱۱۲ 
برگ (۷٪) داراي مورّب نويسي ناخواسته بود. در ۲۷۴ 
تکميل  يا  اصلاح  منظور  به  مورّب نويسي   (٪۱۷) برگ 
متن مورد استفاده قرار گرفته است. در اين ميان ۲۳۰ 

برگ (۱۴٪) مورّب نويسي براي ايجاد تمايز به کاربرده 
شده بود که ۶۳ برگ (۴٪) از اين ۲۳۰ برگ، به صورت 
مورّب سازي بود. در نهايت براي اين پژوهش ۳۴ برگ 
مورّ ب نويسي  داراي  که  خطي  نسخ  برگ هاي  از   (٪۲)
نمودار۱  در  بررسي  اين  قرار گرفت.  تحليل  بود، مورد 

قابل مشاهده است.



کرده است. مورّب نويسي علاوه بر اين که کاربرد اصلاح و يا تکميل متن را داشته، جنبة تمايز بخشي 
نيز داشته است. ايجاد تمايز به علل مختلف و به شکل هاي گوناگون انجام شده است و بسته به موضوع 
نسخه متفاوت است. ايجاد تمايز گاهي به هدف نشان دادن اتمام کتابت نسخه انجام شده است به طوري 
که جملات پاياني يک نسخه به صورت مورّب نوشته شده است. مورّب نويسي به علت ايجاد تمايز بين 
متن و ترجمه نيز انجام شده تا خوانايي متن براي مخاطب، بهتر شود و در عين حال فضاي کافي براي 
نوشتن ترجمه فراهم باشد. در کتاب هاي هندسي به دليل هماهنگي با شکل، مورّب نويسي در شکل هاي 
ترسيمي صورت گرفته است تا نوشته هاي متن و نوشته هاي مربوط به شکل ها از هم متمايز شوند. 
ايجاد تمايز گاه درون يک جدول صورت گرفته است به طوري که نوشته هاي هر خانه از جدول، يکي 
در ميان در قطرهاي هر خانه به رنگ مشکي و قرمز کتابت شده است. مورّب نويسي کلمات به علت 
اهميت معنايي و يا تکرار زياد برخي واژه ها انجام شده است. همچنين رکابک در جاي مشخص و به 
طور مورّب نوشته  شد تا از ديگر حواشي صفحه متمايز باشد و ترتيب صفحات قابل تشخيص باشد. 
در مورد اشعار مورّب نويسي هم به منظور اصلاح جاافتادگي بيت ها و کمبود فضا انجام شده و هم 
به منظور ايجاد تمايز رديف ها. ايجاد تمايز به علت افزايش خوانايي و تأکيد روي بيت هاي خاص 
صورت گرفته است. يکي ديگر از راه کارهاي جالب کاتبان براي ايجاد تمايز، مورّب سازي است. 
مورّ ب سازي با اين که در واقع مورّب نويسي نيست، اما به گونه اي عمل مي کند که مسيري مورّب را 
در صفحه به وجود مي آورد. از روش هايي که کاتبان براي مورّب سازي استفاده کرده اند مي توان 
به درشت تر نوشتن کلمات در چند سطر پياپي در زاويه اي مشخص اشاره کرد. مورد ديگري که 
مورّب سازي نقش ايجاد تمايز داشته در ترقيمه و انجامة نسخه ها است. ساختار انجامه ها حدوداً 
از سدة ششم هجري دچار دگرگوني شد. دو تغيير عمده در ساختار انجامة نسخه ها پديد آمد که 
عبارت اند از نوشتن انجامه به خطّي غير از خطّ متن و تغيير شکل بدنة انجامه ها از شکل مستطيلي به 
شکل مثلّثي. در مورّب سازي به شکل مثلث، در واقع نوشته ها به صورت موّرب نوشته نشده است. 
بلکه هر سطر نسبت به سطر بالاتر طول کمتري دارد. اين کوتاه شدن سطرها ادامه پيدا مي کند تا 
در نهايت طول آخرين سطر به يک کلمه برسد.  نکتة پاياني اين که با وجود بي نظمي و آشفتگي هاي 
زياد در مورّب نويسي هاي نسخ خطي بررسي شده، اما مي توان الگو ها و منطقي ساختاري براي آن ها 
پيدا کرد. ساختار مورّب نويسي در حاشيه ها از تغيير زاويه و فاصلة هر سطر نسبت به سطر قبل از 
خود، تغيير طول سطرها، مورّب سازي در شکل هاي چندضلعي و چيدمان مورّب نويسي ها براساس 
ايجاد و حفظ تعادل در صفحه، تبعيت مي کند. در مجموع مورّب نويسي هم در زمره اقدمات عملگرايانه 
کاتبان براي کتابت نسخه و رفع مشکلات نوشتاري در صفحه است و هم در زمره زيبايي هاي هنري 

و آداب کتابت به شمار مي ر  ود. 
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The study of manuscripts shows that one of the important arrangements of the scribes in the 

process of writing texts was diagonal writing. However, the applications of diagonal writing 

and how to use it have received less attention. The purpose of this article is to study the 

application and how to perform diagonal writing in the seventh and eighth centuries AH in 

the manuscripts of the Malek National Library and Museum. The questions of this research 

in order to analyze the subject are: 1-What have been the benefits of diagonal writing for 

scribes? 2-In what cases and to what extent has diagonal writing been used? Also, 3-what 

form of structure can be considered for diagonal writing? To answer these questions, all 226 

manuscripts of the seventh and eighth centuries AH published on the site of the Malek National 

Library and Museum, which mainly include scientific and literary books, especially poetry, 

were studied in a descriptive-analytical manner. The topics of the manuscripts selected for 

this research are diverse. From scientific and medical manuscripts to religious manuscripts, 

each of which has its own characteristics from the point of view of writing. Writing a version 

with the subject of geometry, which has a shape and table, has different necessities and page 

layout from the jurisprudential manuscript. In addition, the quality of the writing and the 

skill of the scribes in the manuscript are also different. Also, the quality of the calligrapher 

in writing exquisite manuscripts is superior to conventional manuscripts, which are mostly 

done in a hurry and for the purpose of transcription or simple writing. Every writer, regardless 

of proficiency, has been faced with these questions, what are the limitations of each subject 

and how to write it, Given that writing is a difficult and time-consuming task, and at the same 



Scientific Quarterly Journal                                            Faculty of Art Shahed University 

Spring  2023 - NO 65

/236      Abstract 16

time, a mistake in writing is inevitable. Hence the scribes have chosen different solutions to 

solve these problems. For example, by creating a margin on each page, they anticipate the 

possibility of correcting mistakes next to the original text. One of the important strategies 

of scribes to face these two challenges has been the use of diagonal writing. The findings of 

this study show that for the scribes of this period, the applied aspect of diagonal writing had 

a higher priority than the beauty and decoration of the page. The use of diagonal writing has 

been in the two main parts of completing and correcting the text and creating a distinction 

in the text. Correction and differentiation of the word or sentence in the text are some of the 

main goals of diagonal writing in the manuscripts selected in this course. Distinguishing the 

rhyme in the poem and coordinating the form and text in the scientific manuscripts have been 

some of the reasons for using diagonal writing. It should also be noted that the movement 

of the hand when writing without creating a line does not follow a straight line and deviates 

naturally, which was an unwanted thing for the scribes. Therefore, diagonal writing has also 

occurred without a practical reason. Diagonalizing the text in the final part of the manuscripts 

is another way to differentiate. The structure of the diagonal is also obtained by examining 

the length of the lines and their angle to each other. Examining the practical solutions of 

scribes in the face of the challenges and problems of writing provides a deeper understanding 

of their approach. The difference in their creative methods and solutions provides a more 

complete picture of the writing of this period, which is distinct from later periods. In later 

periods, more attention was paid to the decorative and aesthetic aspects of diagonal writing, 

and new structures emerged in the layout. diagonal writing in the form of a cross (chalipa) 

also became very popular for poems. In this research, while specifying the terms of diagonal 

writing and some related concepts, an attempt has been made to investigate the possibility of 

distinguishing between practical and intentional types of diagonal writing in some unwanted 

forms of diagonal writing. In the following, the applications of diagonal writing in correction 

and differentiation of text and finally the structure of diagonal writing in selected versions 

have been analyzed.

Keywords: diagonal writing, diagonal making, manuscripts, calligraphy, Malek National 

Library and Museum
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